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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل" مرغ سحر داند و بس...

كلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است كه زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گيرد و طعمي الهي مي يابد.
پيامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقيت و سعادت را در زمينه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  كلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است كه به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده كه زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است كاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي كه نياز بيشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنين تلاش شده تا احاديثي مطرح 

شود كه از حيث سند متقن باشد.



اميد است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعاليت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گيرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بيت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

مُوا بيَْنَ يدََىِاللهَ وَ رَسُولهِِ  تقَُدِّ َّذِينَ آمَنوُا لَا »ياَ أيَُّهَا ال
َّذِينَ آمَنوُا  وَاتَّقُوااللهَ إنَِّ اللهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ * ياَ أيَُّهَا ال
تجَْهَرُوا لهَُ  ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبىِِّ وَ لَا لَا
باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَ 

أنَتْمُْ لَا تشَْعُرُونَ؛ 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! چيزى را بر خدا 
نگيريد(  پيشى  )و  نشمريد  مقدّم  رسولش  و 
و  شنوا  خداوند  كه  كنيد  پيشه  الهى  تقواى  و 
داناست. اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! صداى 
خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد و در برابر 
نكنيد(؛  فرياد  و  داد  )و  نگوييد  بلند سخن  او 
بعضى  برابر  در  شما  از  بعضى  كه  آن‌گونه 
)به خاطر  شما  اعمال  مبادا  مك‏ىنند؛  صدا  بلند 
نم‏ىدانيد!«  حالك‏ىه  در  گردد  نابود  ب‏ىادب‏ىها( 

)سوره‌ي مباركه‌ي حجرات، آيات 1 و 2( 
است،  دلپذيرى  و  شيرين  واژه‌ي  چه  "ادب" 
چه كلمه‌ي نشاط‌آور و زيباىي است، چه لفظ 
دوست‌داشتنى و دلنشيني است؛ كلمه‏اى است 



كه همه دوست دارند معنى و مفهوم آن را در 
همه‌ي رفتار و كردارها شاهد باشند.

شايد هيچ واژه‏اى به اندازه‌ي واژه‌ي ادب، مورد 
بطورك‌ىه  نباشد؛  انسان‌ها  خواست  و  توافق 
تمامي انسان‌ها با هر دين و مرامى كه باشند، از 
كوچك و بزرگ، بپسندند و به آن عشق ورزند 
و دوست داشته باشند هم خود و هم ديگران به 
آن آراسته باشند. آرى؛ "ادب" موضوعى است 
كه همه آرزوى آن را دارند و با تمام وجود به 

آن عشق م‏ىورزند.
اما چرا اين واژه با اينك‌ه اين قدر مورد خواست 
و علاقه‌ي اقشار مختلف است تا اين حد مورد 
ب‌ىمهرى قرار گرفته و م‏ىگيرد؟ در صورتيك‌ه 
اگر در زندگى فردى و اجتماعى حضور جدّى 
و  معنى  پرُ  زيبا،  شيرين،  را  زندگى  كند،  پيدا 
و  م‏ىسازد  سعادتمند  را  انسان  و  اميدبخش، 
در نتيجه‌ي آن، انسان‌ها به هم نزديك شده و 

محبت‏ها و علاقه‏ها چند برابر م‏ىگردد!
چرا با اين همه آثار خوب و فراوان و جايگاه 
و  گفته  سخن  موهبت  اين  از  كمتر  ارزشمند، 



كمتر در مورد آن نوشته م‏ىشود؟
ممكن است رمز تمام اين ب‏ىمهر‏ىها اين باشد 
كه همه فكر مك‏ىنند خوبى و جايگاه آن براى 
سخن‌گفتن  و  است  واضح  و  روشن  همگان 
تلفك‌ردن و  "ادب"، وقت  نوشتن در مورد  و 
پرداختن به امري بديهى است و اگر كسى به 
آن بپردازد، توجّهى به او و سخنانش نم‏ىشود؛ 
زيرا همه بر اين باورند كه ادب خوب است و 
همه بايد در مقابل خالق هستى و مخلوقاتش 
ادب را پيشه ی خود سازند. همچنين شخصيتّ 
انسانىِ انسان به مؤدّب بودن او سفارش مك‏ىند 
و علاوه بر اين، خالق جهان و همه‌ي انسان‌ها 

آن را براى انسان شايسته و لازم م‏ىدانند.
بايد پذيرفت و باور كرد كه سخن‌گفتن و  اما   
نوشتن در مورد "ادب"، اگرچه براى يادآورى و 
بيان جوانب و موارد مختلف آن و اهميت ويژه‌اش 
در شيرين كردن زندگى دنيوى و اخُروى، مناسب 
بلكه ضرورى است. به‌ويژه آنك‌ه در ضمن آيات 
قرآن و سخنان اهل بيت ابعاد و نمونه‏هاى 
تازه و زيباىي از معنى و مفهوم ادب اسلامى بيان 



شده است.
از اين رو براى استفاده بيشتر، از فرهنگ غنى اهل 
بيت عصمت و طهارت چهل درّ گران‌بها را 
برگزيده‌ايم. اميد آنك‌ه بتوانيم آن‌ها را فراگرفته و 
در زندگى فردى و اجتماعى، به‌خوبى پياده كنيم، 
خود و جامعه را به‌سوى جامعه‏اى پر از محبت 
و صفا و صميمت سوق داده و زندگى ايده‏آل و 

خداپسندانه‌اي داشته باشيم!
 

محمود شريفي
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 ميراث جاودان1

:ُِادق قَالَ الصَّ

الَادَبُ  َبنَائهِِمُ  لِأ الآباَءُ  ثَ  ماوَرَّ خَيْرَ  إنَّ 
المَْالُ فَإِنَّ المَْالَ يَذْهَبُ وَ الَادَبُ يَبْقَى. َال

بهترين چيزى كه پدران براى فرزندان خود به 
ارث م‏ىگذارند، ادب است نه مال؛ زيرا مال از 

بين م‏ىرود و ادب باقى م‏ىماند.

الكافي، ج 8، ص 150، ح 132
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ادب
2 وظيفه‌ي والـدين

:ُقَالَ رَسُولُ الله

دَكُمْ وَ أَحْسِنُوا أَدَبهَُمْ يُغْفَرْلكَُمْ. أكْرِمُوا أَوَْال

فرزندان خود را احترام كنيد و آنان را نيكو ادب 
كنيد؛ تا آمرزيده شويد.

جامع الَاخبار، ص 393 و مكارم الاخلاق، ص 222
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برترين هـديه3

:ُقَالَ رَسُولُ الله

مَا نحََلَ وَالدٌِ وَلدََهُ أَفْضَلُ مِنْ أدَبٍ حَسَنٍ.

هيچ پدرى هديه‏اى بهتر از ادبِ نيكو به فرزندش 
نداده است.

كنز العمال، ج 16، ص 456، ح 45411
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ادب
4 محـبوب ائمه اطهار

:ُِادق قَالَ  الصَّ

إنَّا لنَُحِبُّ مِنْ شيعَتِنَا مَنْ كانَ عَاقِلًا، فَهيماً، 
فَقيهاً، حَليماً، أديباً، مُدارياً، صَبُوراً، صَدُوقاً.

كه  داريم  را دوست  از شيعيانِ خود، كسى  ما 
سازگار،  ادب،  با  بردبار،  آگاه،  فهميده،  عاقل، 
صبور و راستگو باشد.

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 190، ح 11
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همدمى به نـام ادب5

رُوِىَ عَنْ أميرِالمُْؤْمنينَ، أوصَى وَلدََهُ الحَْسَنَ، فَقالَ:

لهَُ  غْ  فَرِّ كَ مِنَ الَادَبِ وَ  ، إحْرِزْ حَظَّ بنَُىَّ يا 
قَلْبَكَ، فَإنَّهُ أعْظَمُ مِنْ أنْ تُخالطَِهُ دَنسٌَ، وَ 
اعْلَمْ أنَّكَ إنْ أعْوَزْتَ غَنَيْتَ بِهِ، وَ إنْ إغْتَرَبْتَ 

احِبُ الَّذِى َال وَحْشَةَ مَعَهُ. كانَ لكََ الصَّ

امام  فرزندش  به  وصيتى  در   اميرمؤمنان
حسن فرمود: پسرم! بهره‏ات را از ادب غنيمت 
بدار و قلب خود را براى آن آزاد گردان! زيرا قلب 
بالاتر از اين است كه به آلودگى بياميزى؛ و بدان كه 
اگر كمبودى داشته باشى، به وسيله‌ي ادب ب‌ىنياز 
م‏ىشوى و اگر غريب و تنها باشى ادب، دوست 
و همراه تو خواهد بود كه با وجود آن وحشتى 

نخواهد بود.

م الدين، ص 84 اعَال
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ادب
6  سـكوت مـؤدب

:ُِقَالَ الباَقر

تَسْبيحِ  مِنْ  أفْضَلُ  عِنْدَالله‏ِ  الَادِيبِ  صَمْتُ 
الجَْاهِلِ.

از  برتر  الهى  درگاه  در  باادب  انسان  سكوت 
تسبيح‏گفتن نادان است.

م الدين، ص 96 اعَال
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شـيطان و ادب7

:ُِادق قَالَ الصَّ

أَدَبٍ،  بغَِيْرِ  عَالمٍِ  فِى  ليََطْمَعُ  يطَانَ  الشَّ إنَّ 
بوُا وَ  فَتَأَدَّ أَكْثَرَ مِنْ طَمَعِهِ فِى عَالمٍِ بأَِدَبٍ، 

اّاَل فَأَنْتُمْ اعَْرَابُ.

است  بيشتر  ب‏ىادب،  دانشمند  در  طمع شيطان 
از طمع او در دانشمندِ مؤدب؛ بنابراين مؤدب 

شويد؛ وگرنه از باديه‌نشينان خواهيد بود.

اعلام الدين، ص 96
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ادب
8 مايه‌ي شرافت

: قَالَ عَلىٌِّ

ألَادَبُ يُغْنِى عَنِ الحَْسَبِ.

ادب، انسان را از حَسَب و نسََب ب‌ىنياز مك‏ىند. 
)يعنى خودش مايه‌ي شرافت است(.

م الدين، ص 84 اعَال
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از نشانه‏هاى مؤمن9

: قَالَ عَلىٌِّ

نْيَا... وَ حَرَكَتُهُ  ألمُْؤْمِنُ يَكُونُ صَادِقاً فِى الدُّ
مَوْعِظَتُهُ  وَ  باِلنَّصِيحَةِ  مُهُ  كَال وَ  بِالَادَبِ 

َ يَخَافُ اّاَل اللهَ.‏ فْقِ، َال بِالرِّ

مؤمن در دنيا صادق است، حركت او مؤدّبانه، 
و  نرم  پندش  و  خيرخواهى  با  همراه  سخنش 

آرام است و از كسى جز خدا نم‏ىترسد.

جامع الَاخبار، ص 215، ح 532
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ادب
10 زينـت عـقل

:ِقَالَ رَسُولُ الله

...حُسْنُ الَادَبِ زينَةُ العَْقْلِ.

ادبِ نيكو، زينت عقل است.

جامع الَاخبار، ص 337، ح 947
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اهميتّ علم و ادب11

: قَالَ عَلىٌِّ

يا مُؤْمِنُ إنَّ هَذَا العِْلْمَ وَ الادََبَ ثَمَنُ نفَْسِكَ فَاجْتَهِد 
فِى تَعَلُّمِهِمَا فَمَا يَزيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَ أدَبِكَ يَزيدُ 
فِى ثَمَنِكَ وَ قَدْرِكَ فَإنَّ باِلعِْلْمِ تَهْتَدِى إلىَ رَبِّكَ 
الخِْدْمَةِ  بأِدَبِ  وَ  رَبِّكَ  خِدْمَةُ  تُحْسِنُ  بِالادََبِ  وَ 
ّـَصيحَةَ كَىْ  لِ الن َـ يَتَهُ وَ قُرْبهَُ فَاقْب يَسْتَوْجِبُ العَْبْدُ وَِال

ذابِ. َـ تَنْجُو مِنْ العْ
اى مؤمن! علم و ادب، قيمت و بهاى توست؛ 
پس در به‌دست‌آوردن آن‌ها تلاش كن! هر چه 
علم و ادب تو زيادتر گردد؛ ارزش و عظمت 
تو بيشتر م‏ىشود. توسط علم و آگاهى به سوی 
خدا راهنماىي م‏ىشوى و به‌واسطه‌ي ادب، بهتر 
گيرى.  قرار  پروردگارت  خدمت  در  م‏ىتوانى 
بنده، به‌واسطه‌ي ادبِ خدمت م‏ىتواند ولايت 
و قرب الهى را به دست آورد؛ پس نصيحت را 

بپذير تا از عذاب الهى نجات يابى!

مشكاة الَانوار، ص 135 و روضة الواعظين، ص 11 
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ادب
12 عوامل آقايى

:ُِادق قَالَ الصَّ

ارَْبعَُ خِصالٍ يَسُودُ بِهَا المَْرْءُ؛ ألعِْفَّةُ وَالَادَبُ 
وَالجُْودُ وَالعَْقْلُ.

به‌واسطه‌ي آن‌ها  انسان  چهار خصلت است كه 
آقاىي پيدا مك‏ىنـد؛ عفّت، ادب، سخاوت و خِرَد.

الاختصاص، ص 244
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حرص ادب13

: قَالَ عَلىٌِّ

مَنْ كَلِفَ بِالَادَبِ قَلَّتْ مَسَاوِيهِ.

هر كه به ادب حريص باشد، بدي‌هاى او كم 
خـواهـد شد.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5091
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ادب
14 رمز كمال

: قَالَ عَلىٌِّ

جُلِ. الَادَبُ كَمَالُ الرَّ

ادب، مايه‌ي كمالِ مرد است.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5073
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خصلت نكي15

: قَالَ عَلىٌِّ

الَادَبُ احَْسَنُ سَجِيَّةٍ.

ادب، نيكوترين اخلاق است.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5072
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ادب
16 نياز به ادب

: قَالَ عَلىٌِّ

إنَّ النَّاسَ الِىَ صَالحِِ الَادَبِ احَْوَجُ مِنْهُمْ الِى 
هَبِ. ةِ وَالذَّ الفِْضَّ

نقره  و  طلا  از  بيش  شايسـته،  ادبِ  به  مردم 
نيازمندند.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5080
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رابطه‌ي ادب و اخلاق17

: قَالَ عَلىٌِّ

ثَمَرَةُ الَادَبِ حُسْنُ الخُْلْقِ.

ميوه‌ي ادب، خوش‌اخلاقى است.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5084



31

ادب
18 جايگاه ادب

:ِّـَهُ قالَ فيِ وَصِيَّتهِِ للِْحَسَن  أن عَنْ عَلىٍِّ

سَانِ  الادََبُ هُوَ لقَِاحُ العَْقْلِ وَ ذَكاءُ القَْلْبِ وَ زينَةُ اللِّْ
قِ. وَ مَا الِانْسَانُ  جُلِ عَلَى مَكارِمِ الاخََْال وَ دَليلُ الرَّ
لوََْال الادََبِ اَّال بهَيمَةٌ، للهِ دَرِّ الادََبِ، إنَّهُ يَسُودُ 
دِ، فَاطْلُبْهُ وَاكْسِبْهُ تَكْتَسِبُ القَْدْرَ وَالمَْالَ،  يِّ غَيْرَالسَّ
مَنْ طَلِبَهُ صَالَ بِهِ وَ مَنْ تَرَكَهُ صيلَ عَلَيْهِ...
امام علي در وصيت به امام حسن فرمود: 
ادب، مايه‌ي بارورى عقل و تزيكه‌ي قلب و زينت 
زبان و راهنماى انسان به اخلاق پسنديده است. 
اگر ادب، همراه انسان نباشد؛ او بيشتر از چهارپا 
نيست. خداوند به ادب خير دهد! ]ادب[ كوچك 
را آقاىي م‏ىبخشد؛ پس در جستجوى ادب باش تا 
شخصيت و ثروت به‌دست آورى! هر كس در پىِ 
ادب باشد؛ به وسيله‌ي آن چيره م‏ىشود و كسى 
كه آن را رها كند، بر او چيره م‏ىشوند و حمله 
م‏ىآورند.
اعلام الدين، ص 84
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ادب الهى19

:ُقَالَ رَسُولُ الله

طَعْتُمْ،  َـ ألقُْرْآنُ مَأدَبةَُ اللهِِ فَتَعَلَّمُوا مَأدَبتََهُ مَا اسْت
إنَّ هَذَا القُْرْآنَ هُوَ حَبْلُ الله‏ِ، وَ هُوَ النُّورُ المُْبينُ، 

فَاءُ النَّافِعُ فَاقْرَؤُوهُ ... . وَالشِّ

قرآن، مركز تربيت الهى است؛ پس درحدّ توان، 
ادب آن را بياموزيد! اين قرآن، ريسمان الهى و 
نور نمايان و مايه‌ي شفاى مفيد است؛ پس آن 

را بخوانيد! ... .

جامع الاخبار، ص 114، ح 200
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ادب
20 ادب در منطق امام حسين

سُئلَِ الإمَامُ الحُْسَينُْ عَنِ الادََبِ فَقَالَ:

تَلْقَى أحَداً إَّال  هُوَ أنْ تَخْرُجَ مِنْ بيَْتِكَ، فََال
رَأيْتَ لهَُ الفَْضْلَ عَلَيْكَ.

از امام حسين سوال شد: ادب چيست؟ امام فرمود: 
ادب آن است كه وقتي از خانه‌ي خود بيرون 
م‏ىروى، با هيچك‌س برخورد نكنى؛ جز آنك‌ه او 
را برتر و بهتر از خود ببينى!

موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص 750، ح 90 
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زيباترين ادب21

: قَالَ عَلىٌِّ

احَْسَنُ الآدَابِ مَا كَفَّكَ عَنِ المَْحَارِمِ.

نيكوترين ادب، آن است كه تو را از گناهان باز 
دارد. )يعني در مقابل خداوند، مؤدب باشي.(

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5079
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ادب
22 برترين ادب

: قَالَ عَلىٌِّ

هِ وَ  أفْضَلُ الَادَبِ انَْ يَقِفَ الِانْسَانُ عِنْدَ حَدِّ
ى قَدْرَهُ. يَتَعَدَّ َال

برترين ادب، اين است كه انسان در حدّ و مرز 
خود بايستد و از اندازه‌ي خويش تجاوز نكند.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5078
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روش مؤدب شدن23

: قَالَ العَْسْكَرِىُّ

مِنْ  تَكْرَهُ  مَا  تَجَنُّبُكَ  لنَِفْسِكَ  أدَباً  كَفَاكَ 
غَيْرِكَ.

از  آنچه  از  كه  است  كافى  همين  تو  ادب  در 
ديگران نم‏ىپسندى، اجتناب كنى.

الَانوار البهيه، ص 319
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ادب
24 ادبك‌ردن خويش

: قَالَ عَلىٌِّ

أفْضَلُ الَادَبِ مَا بدََأْتَ بِهِ نفَْسَكَ.

بهترين ادب، آن است كه از خودت شروع كنى. 
)يعني ابتدا با خودت مؤدبانه رفتار كني.(

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5077



مجموعه گل

38

ادب و جوانمردى25

: قَالَ عَلىٌِّ

ةِ. أفْضَلُ الَادَبِ حِفْظُ المُْرُوَّ

باارزش‏ترين ادب، حفظ جوانمردى است.

تصنيف غرر الحكم، ص 247، ح 5076
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ادب
26 پيروى از پروردگار

:ُقَالَ رَسُولُ الله

وَجَلَّ إذَا وَسِعَ  ذُ بأِدَبِ اللهِ عَزَّ ُـ إنَّ المُْؤْمِنَ يَأْخ
عَلَيْهِ إِتَّسَعَ وَ إذَا أمْسَكَ عَلَيْهِ أمْسَكَ.

مؤمن، تربيت‌شده‌ي خداست؛ هرگاه خداوند به او 
گشايش دهد، او هم گشاده‌دست مي‌شود و توسعه 
م‏ىدهد، و هرگاه از او باز گيرد، او هم دست نگه 
مي‌دارد. )مراعات كرده و افراط نميك‌ند.(

الكافي، ج 4، ص 12
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27ادب پيامبران

:ُاد قَالَ السَجَّ

مَرِضْتُ مَرَضاً شَديداً فَقَالَ لىِ أبىِ مَا تَشْتَهِى؟ 
نْ َال أقْتَرِحُ عَلَى‏اللهِ رَبِّى  فَقُلْتُ: أشْتَهِى أنْ أكُونَ مِمَّ
بِرُهُ لىِ. فَقَالَ لىِ: أحْسَنْتَ ضَاهَيْتَ إبْرَاهيمَ الخَليلَ  مَا يُدَّ
صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ جَبْرَئيِلُ هَلْ مِنْ حَاجَةٍ؟ 
فَقَالَ: َال أقْتَرِحُ عَلَى رَبِّى، بلََى حَسْبِىَ الله‏ُ وَ نِعْمَ الوَْكيلُ.

 بيمارى شديدى پيدا كردم، پدرم فرمود: »چه ميل 
دارى؟« گفتم: »ميل دارم از جمله كسانى باشم كه در 
مقابل آنچه پروردگارم براى من در نظر گرفته، چيزى 
را پيشنهاد نكنم«.)يعنى به انتخاب او راضى باشم.( 
 پدرم فرمود: »آفرين بر تو كه شبيه ابراهيم خليل
او در  هستى! هنگامك‌ىه جبرئيل )در حالك‌ىه 
 ميان آتش بود( گفت: "چه نيازى دارى؟" ابراهيم
نمك‏ىنم؛  پيشنهاد  پروردگارم  به  "چيزى  فرمود: 

خداوند مرا كفايت ميك‌ند و بهترين ويكل است"«.

بحارالانوار، ج 46، ص 67
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ادب
28 ادب ائمـه

عَن أنسٍَ قَالَ:

جاءَتْ جارِيَةٌ للِْحَسَنِ بِطَاقَ رَيْحَانٍ فَقَالَ لهََا:
أنْتِ حُرٌّ لوَِجْهِ الِله، فَقيلَ لهَُ فِى ذَلكَِ فَقَالَ: 
بنََا اللهُ تَعَالىَ فَقَالَ: »إذَا حُييّتُمْ...الآيَة« وَ   أدَّ
كانَ احَْسَنُ مِنْهَا إعْتَاقُهَا.

كنيزى شاخه گلى براى امام حسن آورد. آن 
امام بزرگوار فرمود: »تو در راه خدا آزاد شدى!« 
گفته شد: »چرا در مقابل يك شاخه گل او را 
آزاد كردى؟« فرمود:
»خداوند اين‌گونه ادب را به ما آموخته است؛ 
هديه‏اى  شما  به  "هنگامك‏ىه  فرمود:  كه  آن‌جا 
و  بدهيد!"  هديه  را  آن  از  بهتر  شما  شد،  داده 
هديه‌ي بهتر، آزادى او بود«.

بحارالانوار، ج 84، ص 273
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29ادب در زندگى امام حسن

اوِي: رَأيتُْ الحَْسَنَ بنَْ عَلىٍِّ  يأَْكُلُ وَ بيَنَْ يدََيهِْ   عَنِ الرَّ
لهَُ: ياَبنَْ  فَقُلْتُ  للِْكَلْبِ مثِلَْهَا  لقُْمَةً طَرَحَ  كُلَّمَا أكَلَ  كَلْبٌ، 

رَسُولَ اللهِ الَاَ أرَْجُمُ هَذَا الكَْلْبَ عَنْ طَعَامكَِ؟ 

وَجَلَّ أنْ يَكُونَ  سْتَحْيِى مِنَ اللهِ عَزَّ قَالَ: دَعْهُ إنِّى َال
ذُورُوحٍ يَنْظُرُ فِى وَجْهِى وَ أناَ آكُلُ ثمَّ َال اطُْعِمُهُ.

 

راوى گويد: امام حسن را ديدم كه غذا م‏ىخورد و در 
مقابلش هم سگى بود. آن امام بزرگوار هر لقمه كه ميل 
م‏ىفرمود، لقمه‏اى هم براى آن حيوان م‏ىانداخت. گفتم: 
»اى فرزند رسول خدا! اجازه م‏ىفرماييد كه اين سگ را 

از غذاى شما دور كنم؟« فرمود:
»آن را رها كن! زيرا من از خدا شرم مك‏ىنم كه 
جاندارى به صورت من نگاه كند و من بخورم 

و به آن، غذا ندهم«.

بحارالانوار، ج 43، ص 353
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ادب
30  ادب حسـنين

: قَالَ عَليٌِّ

كان‏َ الحَْسَنُ ‏فِى حَيَاةِ رَسُولِ الِله‏ يَدْعُونِى 
أباَالحُْسَيْنِ وَ كانَ الحُْسَيْنُ يَدْعُونِى أبَاَالحَْسَنِ، 
وَ يَدْعُوَان رَسُولَ الله أباَهُمَا،
ىَّ رَسُولُ الله‏ِ دَعَوَانِى بأِبيِهِمَا. ا تُوُفِّ فَلَمَّ

 در زمان حيات رسول خدا امام حسن
مرا اباالحسين صدا مك‏ىرد و امام حسين مرا 
أباالحسن م‏ىخواند و آن دو، پيامبر را پدر 
خطاب مك‏ىردند. هنگامك‌ىه رسول خدا از 
دنيا رفت، آنان مرا پدر صدا كردند.

موسوعة كلمات الامام الحسين، ص 40، ح 29
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31ادب فرزندان امام علی

:ُِقَالَ البْاَقر 

 ِبيَْنَ يَدَىِ الحَْسَن ُما تَكَلَّمَ الحُْسَيْن
دُ بْنُ الحَْنَفِيَّةِ بيَْنَ  تَكَلَّمَ مُحَمَّ إعْظَاماً لهَُ، وَ َال

يَدَىِ الحُْسَيْنِ إعْظَاماً.

امام حسين به احترام امام حسن، در حضور 
ايشان لب به سخن نم‏ىگشود)در سخن گفتن پيشي 
نمي‌گرفت(، همين‌طور برادرش؛ محمد حنفيهّ نيز 
سخن  ايشان  احترام  به   ،حسين امام  وجود  با 

نم‏ىگفت)در سخن گفتن پيشي نمي‌گرفت(.

بحار الانوار، ج 43، ص 319 
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ادب
32 ادب در خدمت به مردم

:ُِادق قَالَ الصَّ

رُ عَلَى  لقََد كانَ عَليُّ بنُ الحُسَينِ  يَمُّ
فَيَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِهِ  ريقِ  المَْدَرَةِ فِى وَسَطِ الطَّ
رِيقِ. يَهَا بيَِدِهِ عَنِ الطَّ حَتَّى يُنَحِّ

كلوخى  به  راه  بين  در  هرگاه   سجاد امام 
برم‏ىخورد؛ از مركب خويش پياده م‏ىشد و با 
دستش آن را از راه كنار م‏ىزد.

بحار الانوار، ج 75، ص 50
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33ادب امام سجاد

:ُِادق قَالَ الصَّ

لقََدْ سافَرَ عَلِىُّ بْنُ الحُْسَيْنِ عَلَى رَاحِلَةٍ 
عَشْرَ حِجَجٍ ما قَرَعَهَا بسَِوْطٍ.

امام سجاد ده بار با مَركبى به حجّ مشرف 
شد و هيچ تازيانه‌اي به آن حيوان نزد.

محاسن برقي، ص 361، ح 92
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ادب
34 ادب در نمــاز

:]ضَا قَالَ ]الرِّ

دٍ فَقِيلَ لهَُ... : سُئِلَ بعَْضُ العُْلَمَاءِ مِنْ آلِ ‏مُحَمَّ
افِْراغُ  وَ  القَْلْبِ،  حُضُورُ  قالَ:  ةِ؟  َال الصَّ أدَبُ  ما 
تَبارَكَ وَ  يَدَىِ الِله‏  بيَنَ  المَْقَامِ  الجَْوارِحِ، وَ ذُلُّ 
تَعَالىَ وَ يَجْعَلُ الجَْنَّةَ عَنْ يَميِنِهِ وَالنَّارَ يَرَاهَا عَنْ 
رَاطَ بيَْنَ يَدَيْهِ، وَاللهِ امََامَهُ. يَسَارِهِ، وَ الصِّ
 ؛ يعنى ائمهاز بعضى از عالمان آل محمّد
سوال شد كه ادب نماز چيست؟ فرمود: حضور 
ايستادن  ذليل  اعضا، خوار و  بودن  فارغ  قلب، 
اينك‌ه]نمازگذار[  و  بزرگ  پروردگار  مقابل  در 
بهشت را در طرف راست و جهنم را در طرف 
چپ خود ببيند، صراط را در مقابل و خداوند 
را پيش روي خود در نظر گيرد.

بحار الانوار، ج 84، ص 246
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ادب بر سر سفره35

:ٍّفىِ الوَْصيَّةِ لعَِلِى ُقاَلَ رَسُولُ الله

للِْمُسْلِمِ  يَنْبَغِى  خَصْلَةٍ  عَشْرَةَ  إثْنَتَا   ، عَلِىُّ يا 
مِنْهَا  خِصَالٍ  ارَْبعَُ  المَْائدَِةِ:  عَلَى  يَتَعَلَّمَهَا  انَْ 
فَرِيضَةٌ، وَ أرْبعٌَ مِنْهَا سُنَّةٌ، وَ ارَْبعٌَ مِنْهَا أدَبٌ: 
ا الفْريضَةُ: فَالمَْعْرِفَةُ بِمَا يأْكُلُ، وَالتَّسْمِيَةُ،  فَاَمَّ
فَالجُْلُوسُ  نَةُ:  السُّ ا  امََّ وَ  ضَى.  والرِّ كْرُ،  وَالشُّ
ثِ أصَابِعٍ،  جْلِ اليُْسْرَى، وَالَاكْلُ بثََِال عَلَى‏الرِّ
ا  و انَْ يَأْكُلَ مِمَايَليهِ، وَ مَصُّ الَاصَابِعِ، وَ أمَّ
دِيدُ، وَ  الَادَبُ: فَتَصْغِيرُ اللُّْقْمَةِ، وَ المَْضْغُ الشَّ

قِلَّةُ النَّظَرِ فِى وُجُوهِ النَّاسِ وَ غَسْلُ اليَْدَيْنِ.
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رسول خدا در وصيتى به امام على فرمود: 
اى على! شايسته است كه مسلمان دوازده خصلت 
را در مورد سفره‌ي غذا بياموزد كه چهار تا از آن‌ها 
واجب، چهار تا مستحب و چهار تا از ادب است. 
اما واجبات سفره عبارت است از:
به‌دست  چگونه  و  يكست  از  )كه  غذا  شناخت 
آمده(، بردن نام خدا) با بسم الله شروع كردن(، 
سپاسگزارى و راضي بودن.
مستحبات آن عبارتند از:  روى پاى چپ نشستن، 
با سه انگشت غذا خوردن، از جلوى خـود غذا 
برداشتن و خـوردن و تميز كردن انگشتان. 
و اما ادب سفره عبارت است از: لقمه را كوچك 
برداشتن، خوب و زياد جويدن، كم نگاه كردن به 
صورت ديگران وشستن دست‌ها.

جامع الاخبار، ص 503، ح 1390 
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ادب در عطسه36

: قَالَ عَليٌِّ

إذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ قُولوُا: »يَرْحَمَكُمُ الله‏ُ«،
وَ يَقُولُ هُوَ »يَغْفِرُاللهُ لكَُمْ وَ يَرَحَمُكُمْ«، قالَ اللهُ 

يتُمْ...« الآيَة. تَعَالىَ: »وَ إذَا حُيِّ

بگوييد:  او  به  كرد،  عطسه  كسى  كه  هنگامى 
»يرحمكم ‏الله؛ خدا شما را مورد لطف و عنايت 
قرار دهد!« و او بگويد: »خداوند شما را ببخشد 
فرمود:  خداوند  زيرا  دهد!«  قرار  لطف  مورد  و 
هم  شما  داده شد؛  هديه‏اى  شما  به  »هنگامك‌ىه 

هديه‏اى بهتر به او ]هديه‌دهنده[ بدهيد«.

بحار الانوار، ج 84، ص 273
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37 ادب عـلمى

:ُِادق قَالَ الصَّ

يَعْلَمُ، وَ  يَتَثَبَّتَ فيمَا  فَعَلَيْهِ أنْ  لهَُ أدَبٌ  مَنْ 
مِنَ الوَْرَعِ أنْْ َال يَقُولَ مَا َال يَعْلَمْ.

كسى كه ادب دارد، بايد در معلومات خود تحقيق 
و كاوش كند و اقتضاى ورع وپرهيزگارى اين 
است كه آنچه را نم‏ىداند، نگويد.

مستدرك الوسائل، ج 17، ص 250، ح 23 
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شـادى ب‏ىادبانه38

: قَالَ العَْسْكَرِىُّ

ليَْسَ مِنَ الَادَبِ‏إِظْهَارُ الفَْرَحِ عِنْدَ المَْحْزُونِ.

شادمانك ىردن نزد اندوهناك، از ادب به دور است.

تحف العقول، ص 784 



53

ادب
39 ادب، هـمراه با بصيرت

: ٍقَالَ أبوُ عَبدِْاللهِِ وَ أبوُ جَعْفَر

يَتَفَقَّهُ  َال يعَةِ  الشِّ شَبَابِ  مِنْ  بشَِابٍّ  اتُِيتُ  لوَْ 
وا  بْتُهُ وَ قَالَ: كانَ أبوُجَعْفَرٍ يَقُولُ: تَفَقَهُّ َدَّ لَأ
وَ الَِّاَ فَأَنْتُمْ أعْرَابٌ.

اگر جوانى از جوانان شيعه پيش من آورده شود 
كه دين‌شناس نيست؛ او را ادب خواهم كرد!
و امام باقر م‏ىفرمود: در پى آگاهى و بصيرت 
باشيد؛ وگرنه شما از باديه‌نشينان خواهيد بود!

بحار الانوار، ج 1، ص 214



مجموعه گل

54

جوينده؛ يابنده است

عَنْ أبىِ هَاشِمِ الجَعْفَرِى قَالَ:

ضَا، فَتَذَاكَرْناَ العَْقْلَ وَ الَادَبَ  كُنَّا عِنْدَ الرِّ
فَقَالَ: يَا أباَ هَاشِمٍ الَعَْقْلُ حِبَاءٌ مِنَ اللهِ وَ الَادَبُ 
مَنْ  وَ  عَلَيْهِ،  قَدَرَ  الَادَبَ  تَكَلَّفَ  فَمَنْ  كُلْفَةٌ، 

تَكَلَّفَ العَْقْلَ لمَْ يَزِدْ بِذَلكَِ اّاَل جَهْلًا.

 ابوهاشم جعفرى مي‌گويد: خدمت امام رضا
 بوديم كه صحبت از عقل و ادب شد. امام
از جانب خداوند است و  فرمود: خِرد هديه‏اى 
پس  آوردنى(.  دست  به  )و  است  زحمت  ادب 
هر كس در راه ادب زحمت بكشد؛ به آن دست 
مي‏ىابد، ولى كسى كه در مورد افزايش عقل، خود 
نادانى چيزى عايدش  اندازد؛ جز  به زحمت  را 

نم‏ىشود.

الكافي، ج 1، ص 23
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